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مقدمه:
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهيم اخير و نويني است كه معناي واقعي خود را پس از دوران صنعتي شدن جوامع و رشد سرمايه داري و نيز گسترش شهرها پيدا کرد. در واقع با توسعه انواع تكنولوژي در زندگي مردم و جاي گزيني آن با نيروي انساني، عملاً فرصتي براي انسانها ايجاد شد كه بتوانند از اوقات خود به آن صورتي كه مورد دلخواهشان مي باشد استفاده نمايند.

هنگام گذران اوقات فراغت كنش گران فرصت مي يابند تا ارزش هاي فرهنگي، علايق هويتي عميق و نگرش هاي پنهان خود را تعين ببخشند و نوع نگاه و نگرشي متفاوت را اظهار و پي گيري نمايند . حتي اگر اين نگاه و نگرش مغاير با ارزش هاي رسمي و قواعد تنظيم شده از سوي نهادهاي كنترل اجتماعي و فرهنگي جامعه اي كه در آن زيست مي كنند، باشد و چه بسا از سبك زندگي خود و الگوهاي به كار گرفته شده در آن، براي نوعي مقاومت يا مبارزه پنهان و سرد با نظام ارزش هاي رايج بهره ببرند(حاجیانی،1386: 8). "به فراغت می توان به عنوان جایگاهی نگریست که افراد می توانند در آن مهارتهای مفیدی همچون جامعه پذیری را توسعه داده و تمرین کنند و همچنین با افرادی معاشرت داشته باشند که میدانند تنش های زندگی قابل تحمل هستند" ( Critcher, Bramham, Tomlinson, 1995:237).
لغت Leisure از واژه ی لاتین Licere مشتق می شود، که به معنی "رخصت یافتن" یا در فرانسه Leisure به معنی "آزاد بودن" است، واژه ای که ابتدا در اوایل قرن 14 ظهور پیدا کرد. به طور کلی می توان فعالیت هایی را که افراد بر اساس علاقه ی شخصی و خارج از حوزه ی کار و پس از رهایی از تکالیف فردی و اجتماعی انجام می دهند و هدف آنها استراحت، تفریح و یا خود شکوفایی است، فعالیت گذران اوقات فراغت نامید. فراغت برآیندی از انتخاب آزاد و رهایی از تکالیف روزمره از نوع خانوادگی، اجتماعی و... است.
 بر اساس طبقه بندی های یونسکو و بسیاری از کارشناسان در عرصه ی فرهنگ، گذران اوقات فراغت از جمله اقدامات فرهنگی تلقی می شود، هرچند همه ی صور گذران اوقات بیکاری مستقیم در ردیف گذران اوقات فراغت طبقه بندی نمی شود (محسنی، 1386: 393). به هر ترتیب افراد به دلیل استقرار خرده فرهنگ های خاص و یا گروه های مشخص ضمن حفظ مشخصات فردی دارای یک سری اشتراکات رفتاری هستند. در فعالیت های فرهنگی از هر نوع آن یکی از عوامل عمده، زمان فراغت است. به بیان دیگر با فرض وجود زمان فرغت، فعالیت های فرهنگی امکان پذیر می شود. فعالیتی که اعضای آن فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده و شخصیت خود را گسترش می دهند.

 فضای اوقات فراغت را می توان یک میدان فرهنگی یا فضای فرهنگی (طبق نظر بوردیو) در نظر گرفت که توسط خود افراد جامعه در طی زمان ساخته می شود و از طرفی افراد فرهنگ و فضای اجتماعی خود را در آن می سازند. هر میدان، به دلیل محتوای تعریف کننده ی خود، منطق متفاوتی و ساختار ضرورت و مناسبت بدیهی انگاشته ی متفاوتی دارد که هم محصول و هم تولید کننده ی ریختاری است که مختص و درخور آن میدان است ( جنکینز، 1385: 136-135). انسانها در فضا زندگي مي كنند يعني رابطه اي پيوسته از كنش هاي متقابل با آن دارند : از آن تغذيه مي شوند و آن را تغذيه ميكنند ، از آن تغيير پذيرفته و آن را تغيير ميدهند، در آن فضا حركت ميكنند و با اين حركت خود ، در آن فضا معنا مي آفرينند اجراي فضا را به نشانه هاي معناداري براي خود تبديل مي كنند و يا نشانه هايي از بيرون بر فضا مي ا فزايند (فكوهي ،236:1383) به طور كلي اصطلاح فضا مفهوم گسترده و كلي از يك منطقه را بیان مي كند در حاليكه قلمرو بيشتر مفهوم فاصله را مي رساند بنابراين فضا مفهومي بيشتر انساني داردو پاسخگوي محيط طبيعي يا فيزيكي و فرهنگي است (  افروغ ، 1377 :38).
اوقات فراغت از مقوله هایی است که امروز بیش از گذشته مورد توجه است. به اعتقاد کریس روجک جهانی شدن بویژه طی 30 سال گذشته تأثر قابل ملاحظه ای بر نحوه ی گذران اوقات فراغت و ارائه ی تعریفی از آن گذارده است.   جهانی شدن موضوعی مناقشه برانگیز در عرصه های مختلف زندگی بشر می باشد. جهان امروزی این پدیده را به صورت های گوناگون درک می کند. به قول گیدنز دفعه بعد که به فروشگاه محل خود سر زدید به محصولات بسیار متنوعی توجه کنید که از نقاط مختلف جهان به این جا رسیده اند، از میوه ها تا ادویه جات، قهوه و... .  امروزه نمی توان کنش های محلی را از محیط های اجتماعی بزرگتری که به سراسر جهان گسترش پیدا می کند جدا کنیم... دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم ما را بسیار بیش از مردمان گذشته به دیگران، حتی به کسانی که هزاران فرسنگ از ما دورتر هستند، وابسته می کند (گیدنز. 1386: 74).
چنانچه در کتاب نیز مطرح شده طی این سالها دو اصل متقاعد کننده ی اخلاقی در تغییرات الگوهای فراغتی مؤثر بوده است : مراقبت از خود و مراقبت از دیگران. مراقبت از خود به فرآیندهای گوناگون خود، بازنگری برای دست یافتن به سلامت جسمی و ذهنی باز می گردد. مراقبت از دیگران به گسترش مشارکت سیاسی و افزایش مسئولیت در قبال رفاه جامعه و به طور کلی دنیای طبیعی اشاره دارد (ص 17). در چنین بستری که فراغت نقش مهمی در شکل دادن به انسجام اجتماعی و به چالش کشیدن بی عدالتی مدنی و توزیعی ایفا می کند، شهروند فعال اهمیتی دو چندان می یابد.
شهروندی فعال مبتنی بر الگوی توانمند شده ای از فرد است که از حقوق و مسئولیت های مدنی خود آگاه است و آن را به کار می بندد. مفهوم شهروندی فعال در پی عملی کردن روایت تجدید نظر شده ای از حقوق شهروندی است و مسئولیت های شهروندی جدید را در باره ی حفاظت داوطلبانه از سرمایه ی اجتماعی و گسترش آن می پذیرد ( ص 13-12).

در واقع یکی از وظایف مهمی که نظریه ی فراغت در این کتاب به دنبال آن بوده است مشخص کردن نقش فراغت در چارچوب یک سیاست هویت مترقی و شهروندی فعال است چنانچه در نتیجه گیری این کتاب آمده است " هنوز تا ادعای پیروزی درباره ی رسیدن به شهروندی جهانی فعال راه درازی در پیش است، اما مهم این است که حرکت به سمت آن آغاز شده است. یکی از مسئولیت های نظریه پردازان فراغت، اشاعه ی این اندیشه های تازه، آزمودن آنها در میدان و جذب اطلاعات جدید در باره ی صورت ها، مسیرها و تجربه های فراغت است. هرگونه دفاعی از نظریه ی فراغت باید آن را با مهمترین مسئله و دلبستگی انسان مرتبط سازد: ارتقای دمکراسی. این کتاب کوششی است به منظور بررسی نحوه ی روایت شدن صورت ها و تجربه ی فراغت در سطوح کار میدانی و نظریه. 
ساختار کتاب:

فصل اول کتاب به بازگویی فراغت می پردازد و عنوان می کند که فراغت رفتاری داوطلبانه است و انتخاب، آزادی و داوطلب بودن مؤلفه های پایه ای روایت فراغت را تشکیل می دهند. در تحلیل و روایت فراغتی بایستی از جزم اندیشی و قوم محوری دوری کرد و این امر به دلیل چند فرهنگی شدن جوامع است که مسئله تفاوت فردی را پررنگ تر می سازد. بدین ترتیب انتخاب آگاهانه فرد اهمیت می یابد و فراغت از جمله نیازهای اولیه زندگی فرد به شمار می رود که در مقیاس با ارضای ضرورتهای زندگی جنبه فرعی و ثانوی دارد. انتخاب داوطلبانه و فردی مشکلاتی را در بر دارد که از جمله آنها شکل گیری ایدئولوژی است که ما را احضار می کند. ایدئولوژی و احضار می تواند به حدی مقید کننده باشد که دیدگاه های «طبیعی» و «شعور متعارف» فرد را نسبت به جهان شکل می دهد. کریس روجک در اینجا سؤالی  را مطح می کند؛ اینکه اگر انتخابِ داوطلبانه بدون نفوذ ایدئولوژی و احضار قابل فهم نباشد، چگونه می توان گفت «آزاد» است؟ برای پاسخگویی به این پرسش وی به سراغ نظریات کلاسیک و اندیشه های توماس هابز می رود. هابز وضعیت بشر را مبتنی بر مبارزه افراد برای کسب برتری می داند. به عقیده ی او زندگی «ناخوشایند، خشن و کوتاه» است که در آن معضل انباشت مهارگسیخته ی فردی که به «جنگ همه علیه همه» منتهی می شود، مطرح است. وی سه شرط مهم و اساسی که در تحلیل فراغت اجتناب ناپذیرند را مبارزه، کمیابی و همبستگی می داند.
در بخش بعدی از این فصل اراده گرایی و جبرباوری کنشگر انسانی مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه هر رابطه ی انسانی شامل توازنی از قدرت میان افراد است. تلاش به منظور تحلیل تجربه ی فراغت اغلب در بستری بسیار محدود بر انگیزه ی کنشگران متمرکز شده است. برای پرهیز از این تنگ نظری در تحلیل فراغت همواره باید به خاطر داشت که مکان در رابطه ای پویا و متقابل با بستر قرار دارد. دگرگونی مکان می تواند به عنوان مثال رابطه ی فرد را با جایگاه طبقاتی او تغییر داده و یا تعدیل کند. یک چشم انداز متوازن در مطالعه ی فراغت شامل پذیرش رابطه ی متقابل و رفت و برگشتی میان مکان و بستر است که هر دو صورتهایی از رابطه ی قدرت هستند. به لحاظ مفهومی، تجربه ی فراغت، بیان انتخاب فردی از میان الگوهای رفتاری و گزینه هایی است که عوامل مکان و بستر در برابر فرد قرار می دهند. این الگوها در فرهنگ های مختلف متفاوتند؛ به همین دلیل روش های تاریخی و تطبیقی تحلیل، در روشن کردن آنها بسیار سودمندند.

در بخش بعدی به بحث در مورد رویکردهای روانشناختی در تحلیل اوقات فراغت پرداخته شده است. در این رویکرد نوعی خلأ اخلاقی وجود دارد. این رویکرد نمی تواند بپذیرد که ما ظرفیت انتخاب انواعی از فراغت را داریم که به جای افزایش بهزیستی شخصی و اجتماعی، به خودمان و دیگران آسیب وارد می کند. صور گوناگون تحلیل روانشناختی دچار خطای ذات باوری هستند. ذات باوری صورت «طبیعت گرایانه» تبیینی است که می خواهد انگیزه، مکان و بستر را بر حسب مقوله های قوم مدارانه توضیح دهد. از جمله مهمترین برداشت های ذات باورانه این است که همه ی انسان ها جسمیت و مکانیت دارند، چنین رویکردی به طور معمول بر روایت امپریالیسم فرهنگی
 استوار است. قوم مداری از یک طرف و جهان گرایی از طرف دیگر در زمره ی مسائل متداول تحلیل فراغت قرار دارند، روش شناسی تحلیل تاریخی و تطبیقی، دفاع سودمندی در مقابل این مسائل است.

نویسنده در بخش بعدی به ایدئولوژی ارده گرایی و جبرباوری، شبکه وابستگی متقابل
 و همچنین فراغت و رضایت از زندگی پرداخته است. اگر بستر و مکان مسیر انتخاب را روشن سازد در نتیجه ما بایک دوراهه ی جدی مواجهیم که اخلاق شناخت نام دارد. اخلاق شناخت پذیرش حق انکارناپذیر فرد برای بازبینی قواعد، سوابق و سلسله مراتب است، پذیرش اخلاق شناخت جهش بزرگی در تاریخ بشر به شمار می آید، زیرا انتقاد و نوآوری را از قیود پنهان عبودیت و بندگی آزاد می کند. این رویکرد از ما می خواهد که همواره مراقب اقتدار باشیم و از حقوق بشر در مقابل نقض آن دفاع کنیم. اگر به عضویت اجتماعی به عنوان پیش شرط شبکه های وابستگی متقابل اعتقاد داشته باشیم، باید بپذیریم که مراقبت از حقوق بشر در سراسر جهان، مسئولیتی است که بر دوش افراد قرار دارد.

فصل دوم به تحلیل کنش می پردازد که از اصول پایه ای تجربه ی فراغت است. رویکرد کنش فراغت را صرفا انباشت کنش های داوطلبانه نمی داند، بلکه به مثابه نیرویی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل می شود که کنش گران را در تعیین مسیرهای تجربه ی فراغت مقید می سازد. هدف از رویکرد کنش ایجاد تعادل میان لذت فردی و الزام های اخلاقی توانمندسازی، جذب اجتماعی و عدالت توزیعی است. بنابراین رویکرد مزبور متضمن یک مؤلفه ی سیاسی و مداخله گر است، زیرا به تغییر رفتار برای ارضای این الزام ها تعهد دارد. مفهوم شهروند مطلع و فعال در قلب سیاست زندگی دارد. نتیجه ی منطقی این وضع آن است که فراغت اکنون هم به رضایت خاطر درونی می پردازد، هم به تجهیز افراد برای ایفای نقشی فعال در حفاظت و ارتقای اجتماعی و محیط زیست. نویسنده در بخش بعدی از این فصل به رویکرد نظام های اجتماعی در مورد فراغت پرداخته و به بیان این می پردازد که رویکرد کنش امری متفاوت است. در رویکرد کنش مبارزه بر سر شکل گیری هویت ناشی از وجود شرایط کمیابی و تفاوت نیست، بلکه هویت تثبیت شده و یگانه نیست بلکه از وجوهی متکثر و پویا برخوردار است. 

رویکرد کنش متقابل به مطالعات فراغت تا اندازه ای در قالب کوششی برای غلبه بر رویکرد نظام های اجتماعی آغاز شد. بنابر گفته ی جان کلی تجربه ی فراغت یک ویژگی بارز دوگانه دارد: احساس آزادی نسبی و غوطه ور شدن در فعالیت؛ نوعی مارپیچ دیالکتیکی
 که مستلزم آن است تا فراغت را نوعی کنش و محیطی برای کنش تلقی کنیم. به هر ترتیب رویکرد کنش خواهان اجتناب از نسبیت گرایی مکتب کنش متقابل و  حفظ و توسعه ی نوعی اقتصاد سیاسی فراغت دارد. از دیدگاه مارکسیست ها مبارزه برای تغییر تجربه ی فراغت، مبارزه برای کنترل اقتصاد و دولت است. در این بخش از کتاب بوژه به نظریات پیر بوردیو در مورد سرمایه ی فرهنگی اشاره شده است. بوردیو به عنوان پایه گذار مفهوم سرمایه ی فرهنگی آشکارا تمایلی به گسترش معنا و اهمیت این مفاهیم به بیرون از فضای منسجم تحقیقات تجربی نداشت. هر چند در کلی ترین سطح وی تأکید می کند که هر ویژگی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه ای را دارد که حتی تعیین کننده ی "میراث فرهنگی"
 یک جامعه است اما به گونه ای نابرابر توزیع می شود و بنابراین موقعیتهایی را برای "مزایای انحصاری"
 خلق می کند (بی ونینگر، لارا، 2007). نویسنده سپس به فمینیسم و پسافمینسم و نقاط و ضعف و قوت این دو رویکرد پرداخته است. به هر ترتیب رویکرد کنش در تحلیل رفتارهای فراغت خواهان اجتناب از اولویت قائل شدن برای طبقه، جنسیت یا نژاد است، و در عوض بازی متقابل و پیوسته ی توازن تغییر یابنده ی قدرت میان آنها را تحلیل می کند.
فصل سوم به کارکردهای اولیه فراغت؛ رابطه بین کارکردهای فراغت و مدیریت نسبت میان کمیابی و مازاد؛ پذیرش روانی فعالیت های فراغت به عنوان نقطه ی مقابل کار؛ یکی انگاشتن فراغت و لذت؛ مفهوم روانشناختی آزاد بودن؛ پذیرش روانی بازی به طور کلی و نزدیک انگاشتن فعالیت های فراغت به ارزش های فرهنگی می پردازد. کتاب در حقیقت گامی به جلو گذاشته و عنوان می کند که دنبال کردن کارکردهای فراغت همواره آمیزه ای از انتخاب های غیر ارادی کنش گران و منطق بازتولید فرهنگی است. بنابر گفته ی بوردیو در بازتولید فرهنگی، عادت واره
 مفهوم کلیدی است. عادت واره فرد را به گرایش هایی فراغتی تجهیز می کند که می تواند میان فراغت شخصی و جمعی پیوند برقرار کند. به عبارتی "عادت واره هم مبین منش و خصلت و رفتار فردی است و هم مبین شکلی از زندگی و نوعی فضا یا جو اجتماعی که در هیئت مجمعه ای از رسوم و ارزش ها و نهادهای جمعی عینیت یافته است" (بوردیو ، 1379).
کریس روجک همچنین در این فصل چهار کارکرد  اصلی را برای فراغت عنوان می کند که عبارتند از؛ بازنمایی، شکل گیری هویت، کنترل و مقاومت. این چهار کارکرد در ارتباطی که میان فراغت و انواع تعادل های میان نظم و دگرگونی و هماهنگی و تعارض، وجود دارد، شکل می گیرند.

فصل چهارم با عنوان رمزگذاری و بازنمایی، فراغت را به منزله ی نظام بازنمایی ها و همچنین نهادها و مسیرهای تجربه در نظر گرفته است. در این بخش به نظریات هابرماس در مورد حوزه ی عمومی (1962) و تأثیر رسانه های گروهی بر شکل گیری اوقات فراغت و همچنین مدل مشهور رمزگذاری/ رمززدایی
 استوارت هال (1973) که فراغت را صورتی از فرهنگ در نظر می گیرد، پرداخته شده است. در بررسی فراغت، گردشگری و فرهنگ مصرف تلاش های بسیاری انجام گرفته است تا برای رفتارهای فراغت نوعی نشانه شناسی تدوین شود که نظریه ی نشانگرهای تجربه ی گردشگران «دین مک کانل» (1999) و اثر «مارک گاتدینر» (1997) درباره ی مضمون پردازی فرهنگ مصرف و فراغت از مهمترین آنها به شمار می آیند. این نظریان در فصل چهارم به خوبی تشریح شده و به چشم اندازها و نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده است. واکاوی اسطوره زایی و فراغت مضمونی که در بخش بعدی بدان اشاره شده است. اسطوره زایی در دل فرهنگ و جامعه جای دارد و بر معنا و همگون سازی صورت ها و تجربه های فراغت اثر می گذارد. ایدئولوژی ها و اسطوره ها نقش خود را بر چشم اندازها، فرهنگ ها و صورت های فراغت حک می کنند. اما منفک سازی و ریشه کنی اسطوره ها دشوار تر است، زیرا همچون حقایقی ابدی از راه هنر، ادبیات، آموزش و پرورش، ورزش و فراغت در سراسر فرهنگ اشاعه می یابند. از جمله وظایف مطالعات اجتماعی و فرهنگی نیز روشن کردن جایگاه اسطوره در بازنمایی ها و تجربه های فراغت است. 
فصل پنجم به اهمیت چرخه ی عمر به عنوان مفهوم محوری تحلیل کنش پرداخته و دور زندگی و نسل ها را بررسی می کند. رویکرد مسیر زندگی شاخه های متنوعی دارد، اما همه ی آنها کمابیش به تمایزی سه گانه در چرخه ی زندگی قائل اند که عبارت است از جوانی، بزرگسالی و کهنسالی. مسیر عمر به طور کلی از متغیرهای اجتماعی بسیاری تأثیر می پذیرد که مهمترین آنها طبقه، جنسیت، قومیت، نسل، میزان تحصیلات و مذهب است. ارتباط افراد با این متغیرها بر توزیع فضا و فراغت در هر مرحله از چرخه عمر و تغییرات الگوی فعالیتهای فراغتی با افزایش سن اثر می گذارد. مدل زیست شناختی مسیر عمر توسط مناسبت هایی به چالش کشیده می شود و بر روابط قدرت بین نهادهای اجتماعی استوار است.
در فصل ششم با عنوان قدرت و فراغت ابتدا به مدارهای محوری به عنوان سنگ بنای جامعه، قشر های غارتگر که در پی کنترل عملکرد مدارها به منظور پیشبرد منافع خودشان هستند و گروههای مخالف پرداخته می شود. در بخش بعدی فراغت و سلسله مراتب ساختاری قدرت مطرح می شود. سه رابطه ی تشریفاتی، تمایز اجتماعی و اختلاف اجتماعی میان فراغت و این سلسله مراتب وجود دارد. در این شرایط فراغت همچون نهاد اجتماعی می شود که حضور این سلسله مراتب در جامعه را رمزگذاری و برای آن مضمون پردازی می کند. در نهایت اینکه صورت ها و تجربه ی فراغت در تولید مازاد و تجمل ریشه دارند و نهادهای اعمال فشار هنجاری عمل فراغت را بهنجار می کنند.

سازوکارهای تنظیمی مبحثی است که در فصل هفتم مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خلاصه نقش سازوکارهای تنظیمی، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع منزلت در نظام های مشخص قدرت است و جایگاه کنشگران را در ارتباط با توازن کمیابی و تولید مازاد مشخص می کند. طبقه، جنسیت، نژاد، تخصیص منابع طبیعی و شغل سازوکارهای تنظیمی اصلی فراغت هستند. این سازوکارها بدون متصدی و برنامه اند و از کنش های هدف مند افرادی سرچشمه می گیرند که منابع را تخصیص داده و منزلت را توزیع می کنند. این سازوکارها از طریق نهادهای اعمال فشار هنجاری حرکات زندگی روزمره و از جمله صورت ها و تجربه ی فراغت را تحت فرمان دارند. 
در فصل هشتم به بحث اصول مکان پرداخته شده و ملاحظات اصلی بررسی شده است که فراغت پژوهان باید در تحقیقات میدانی به کار گیرند. توجه به بعد حسی تجربه ی فراغت از مهم ترین این ملاحظات است. پژوهشگر برای رسیدن به چشم اندازی منسجم از ویژگی حسی بدن باید قابلیت بدن برای «غلبه کردن بر» احضار و جایگاه سوژه ها را بشناسد. تحلیل کارساز و مطلوب تحلیلی است که در آن بین فرض های نظری مربوط به بستر مورد نظر و مکان پژوهی، بده بستان مستمر برقرار باشد. ویلیس (1978، 1977) با نشان دادن خطاهای مقوله ای بین تجربه ی مکان و راهبردهای گفتمانی نهادهای اعمال فشار هنجاری، ذات باوری را به شدت زیر سؤال برده و کنشگر خلاق را در مرکز صحنه قرار داده است. وی ترازهای شاخصی، همگونگی و یکپارچگی مکان پژوهی را از یکدیگر متمایز کرده است. صوروتهای مکان را می توان طبق تقسیم بندی باب استبینز (2001، 1992) در قالب فراغت جدی و غیر جدی مورد بررسی قرار داد. فراغت همچنین دارای جنبه هایی غیر عادی است که در اغلب موارد آسیب قلمداد می شود که با شرارت های فردی و اجتماعی ارتباط دارد.  فراغت تهاجمی، زهر آگین و وحشیانه از انواع فراغت غیر عادی محسوب می شوند.
در فصل نهم مسائل عمده ی رویارویی فراغت در دو عنوان کلی زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- پرسش های خاص میان رشته ای : این بخش با مسائل پایه ای نحوه ی سازمان دهی این رشته سرو کار دارد و به طور مشخص به تمایز های میان واقعیت/ ارزش، مسائل پیچیده ی سرمشق های چند گانه و استقلال حرفه ای می پردازد.

2- چالش های تفسیری:

مجموعه مسائل این بخش عموما مؤلفه های توانمند سازی، عدالت توزیعی و در بر گیرندگی صورت ها و تجربه ی فراغت را مورد توجه قرار می دهد.          
به هر شکل نظریه ی فراغت اگر بخواهد در زندگی مردم معنایی داشته باشد، باید معضلات صورت ها و تجربه ب فراغت را آنگونه که در مسیرهای فراغت بیان شده اند، مورد توجه قرار داهد، اما همچنین باید شهامت خیال پردازی اجتماعی را دریابد و مناسبت های فراغت را حول توانمندسازی، عدالت توزیعی و دربر گیرندگی اجتماعی سازمان دهد. در این فصل همچنین به موضوع پساهویت پرداخته شده و اینکه همه ی ما در تلاقی گاه تفاوت های فرهنگی جسمیت و مکانیت یافته ایم و خلوص هویت توهمی بیش نیست. اندیشه های پسا هویت، به معنایی که ریموند ویلیامز (1989) در کارهای آخر خود بیان می کند، نوعی دارایی است که مردان و زنان معمولی می توانند در آن سهیم شوند و جهانی از فراغت را پدید آورند که کمتر در معرض گرفتاری، اضطراب و تکه پاره شدن باشد. فراغت شاید معادل با آزاد بودن به مفهوم مورد نظر جان کلی (1987) نباشد، اما پهنه ای از درگیری است که در آن بیش از هر عرصه ی دیگری از حیات اجتماعی و فرهنگی می توان در زمینه های آزادسازی، شکوفایی، تعامل و دوسویگی به تبادل نظر پرداخت.
نقد و نظر:

شیوه های فراغتی جهان مدرن غرب در بافتی از آموزش، روابط و توریسم توده ای جای گرفته است. کریس روجک در کتاب نظریه ی فراغت: اصول و تجربه ها به دفاع از نظریه پردازی در زمینه ی فراغت (با در نظر گرفتن ارتباط بین افراد، رفتار فراغتی و شهروندی) می پردازد و رویکرد کلی را برای تحلیل و ارزیابی عملکردهای فراغتی که در پی یکپارچه سازی انگیزش ها، موقعیت و بافت فرهنگی- اجتماعی هستند، ارائه می دهد. نویسنده ی کتاب مفاهیم نظری کلیدی که از سوی اندیشمندان در زمینه ی ارزیابی عملکردهای فراغتی مطرح شده را در چارچوبی منسجم ارائه داده است. 
روجک نشان می‌دهد که هم اکنون نظریه های گوناگونی در زمینه فراغت وجود دارد و به سادگی نمی‌توان از فراغت در لحظه اکنون یعنی قرن بیست و یک صحبت کرد. شاید در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی که تبیین فراغت به تازگی اندیشه نظریه پردازان اجتماعی را به خود معطوف کرده بود، امری ساده و بدیهی به نظر می‌آمد؛ اما امروز بعد از نیم قرن مطالعه گسترده تجربی و نظری در رشته های متعدد به این نقطه رسیده‌ایم که موضوع فراغت در تمام ابعاد گوناگون آن به ویژه نسبت آن با جنسیت، موضوعی چند لایه با معانی متناقض و متضاد و دارای کارکردهای وسیع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و فراغت امری میان رشته ای ست که هیچ یک از دیدگاههای موجود و نظریه پردازان تاکنون نتوانسته اند دیدگاهی منسجم درباره تمام ابعاد این مسئله ارائه دهند.
وی از مثالهای روشن و ملموس برای تشریح این نظریات بهره جسته و  این امکان را برای خواننده ایجاد می کند که به متن اجتماعی جوامع غربی ورود پیدا کند. ما بواسطه ی کتاب درمی یابیم که عملکردهای بازنمایی چگونه رفتار فراغتی را از طریق مسیر زندگی شکل می دهند. موضوعات مطرح شده در کتاب با دربر داشتن دیدگاهی متداول و عمومی نسبت به فراغت به مثابه دلالتی بر آزادی، انتخاب و اتکاء به خود، به جای اصرار بر ویژگی متعین فراغت، نقش طبقه، جنسیت، نژاد و منزلت را در روندهای الگوسازی فراغت مورد تحلیل قرار می دهند. مباحث مختلف به طور مداوم شیوه های فراغتی را با توزیع منابع کمیاب اقتصادی، فرهنگی و تجلیلی مرتبط ساخته و به سازوکارهای تنظیمی که انتخاب و کنش را شکل می دهند اشاره ای ویژه دارند. 
کتاب حاضر این امکان را برای دانشجویان فراهم می آورد تا دیدگاههای نظری را در موقعیتی میدانی مورد آزمون قرار داده و الگوهای رفتاری فراغتی را ورای برخی از رویکردهای غیر منعطف دانشگاهی بررسی کنند. "کتاب راهنمایی انتقادی برای بحث های بنیادی معاصر است و در عرصه ی نظریه و پژوهش فراغت، معنای نوعی چشم انداز کنش را مورد مطالعه قرار می دهد. هم نظریه ی مربوط به نهادهای محوری شکل دهنده ی صورت ها و تجربه ی فراغت را واکاوی می کند، هم کارکردهای فراغت و سرانجام مسائل محوری رویارویی دانشجویان فراغت را در بهره برداری از فراغت و توسعه ی آن ارزیابی می کند. کتاب از لحاظ فلسفی بر این پیش فرض استوار است که نظریه ی فراغت برای بررسی فراغت ارزشمند است، زیرا نفی نظریه ی فراغت به عنوان چیزی بی ارزش، خود نوعی گزاره ی نظری است که ارزش بررسی و به آزمون کشیده شدن را دارد" ( ص 31-29).

به هر شکل اگرچه کتاب به لحاظ نظری از چارچوبی منسجم و استوار برخوردار است، ولی از نظر تاریخی توجه چندانی به فراغت و نحوه ی گذارن آن در جوامع پیشین نشده است. چنانچه فقط در بخش مقدمه ی کتاب به طور مختصر به تأثیر جهانی شدن بر کنش های فراغتی از دهه ی 60 بدین سو و بویژه پس از حادثه ی 11 سپتامبر اشاره شده است. این امکان برای نویسنده فراهم بود که یک فصل از کتاب را به موضوعات و مباحث تاریخی اختصاص دهد. همچنین به مباحث روانشناختی بیش از مباحث فرهنگی و اجتماعی بها داده شده است، به گونه ای که تقریبا در تمامی فصول کتاب می توان ردپای این موضوعات را پیگیری کرد. 

یکی از مهمترین مباحث مرتبط با اوقات فراغت، سبک زندگی اقشار مختلف اجتماعی است. سبک زندگي را مي توان در تمامي كنش ها و رفتارهاي فرد و در تعاملات و ارتباطات وي با ديگران، طبيعت و به طور كلي محيط اجتماعي اطراف وي ملاحظه و مشاهده كرد و معمولاَ قابل توصيف و اندازه گيري است. همچنین سبک های فراغتی مختلف همچون سبک فرد محور، خانواده محور، دوست محور، هزینه محور، لذت محور، دانش محور و اعتقاد محور
 وجود دارد که در کتاب به تفکیک به آنها پرداخته نشده و تنها به اشاره های ضمنی در برخی فصل ها اکتفا شده است.
* کریس روجک پروفسور جامعه شناسی و فرهنگ در دانشگاه ناتینگهام ترنت
 است. وی کتابهای بسیاری را به رشته ی تحریر در آورده که از جمله متأخرترین آنها شهرت، استوآرت هال
 و فرانک سیناتر
 هستند. کریس روجک در سال 2003 به خاطر دستاوردهای برجسته در زمینه ی مطالعات فراغت  موفق به دریافت جایزه ی Allen V Sapora شد.
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